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آکادمی

مي گویند سؤال همواره مطلق و جواب همواره 
نسبي است. همین طور مي توان گفت نیاز و عطش 
همواره اصالت دارد، اما بي نیازي و ســیرابي خیر. 
وزیران و مســئولان هم که  نماد یا متولي پاسخ ها 
هســتند، مي آینــد و مي روند، اما درخواســت ها و 

درخواست کنندگان مي مانند و مي مانند. 
یازدهمین کنگره ملي سکته مغزي (اول تا سوم 
اســفندماه جاري) در زماني برگزار شد که جواب و 
متولي جــواب یعني وزیــر و وزارت در حال تغییر 
و تحول هســتند، اما سؤال و اســتدعا، درخواست 
عمومي براي ارتقای درمان سکته مغزي، همچنان 
پابرجاســت. درمان ســکته مغزي از ابتدا تا انتها 
نه تنها به معناي ارتقای کیفیت ســلامت در کشور 
و همچنیــن صرفه جویي در هزینه هاي کشــوري 
سلامت است، بلکه مهم تر از همه اینها به معناي 
اجتماعي خدمات ســلامت  کارایي سیســتم هاي 
هم هســت و تلاش در دســتیابي به ایــن کیفیات 

بهتریــن تمرین و ممارســت نه فقــط در افزایش 
کارایي این سیســتم ها، بلکه در همــه فعالیت ها 
و مشــارکت هاي اجتماعــي اســت. اگر تــا دیروز 
هماهنگي بین اورژانس کشــور و بیمارســتان ها و 
شرکت هاي بیمه گر براي تزریق یك داروي وریدي 
در ســه ساعت اول مهم ترین اولویت درمان سکته 
مغزي به شمار مي رفت، امروز ثابت شده است که 
درآوردن لخته از داخل مغز در شــش ساعت اول 
بــه روش آنژیوگرافي یکي از مؤثرترین درمان ها در 

تمام طب است. 
به عــلاوه امکانات پیشــرفته دیجیتالــي و علم 
آمار ثابــت کرده اســت  ایــن درمــان اقتصادي تر 
اســت؛ یعني براي کشــورهاي با امکانات اقتصادي 
محدودتر مناســب تر اســت. اگر درمــان وریدي در 
کشور نقیصه بزرگي بود که همت و هماهنگي هاي 
بســیاري مي طلبید، اما شــروع فاز دوم که در حال 
جهاني شــدن است (درآوردن لخته در شش ساعت 
اول) همت و تلاشي بسیار بزرگ تر و امکاناتي بسیار 
فراتر مي طلبد. این است آن فاصله در حال افزایش 

عطش و سیرابي که در ابتدا به آن اشاره شد. 
امــا چالش هاي درمان ســکته مغزي و به  ویژه 
ارتباط آن با ســطح مشــارکت و بالاتــر از فرهنگ 

عمومي، بیش از اینهاست: 
۱- درك مسئولیت اجتماع و دولت در نگهداري 
از بیماران ناتوان به  ویژه قربانیان ســکته مغزي که 

تعداد قابل توجهي را تشکیل مي دهند.  
۲- تهیــه همــه ملزومــات زندگــي ایشــان و 
تدارك مراکزي براي نگهــداري اینها و پیش از آن 
مراکزي براي توان بخشــي ایشان، بخش مهمي از 
این فرهنگ اجتماعي را تشــکیل مي دهد. به اینها  
مسئولیت اجتماع را در کاهش عوامل خطر سکته 
مغزي بــا تمهیدات فرهنگــي و اجتماعي اضافه 
کنید؛ مثل کاهش مصرف قلیان و دخانیات، کنترل 
نمك در محصولات غذایــي کارخانه اي و افزایش 
فعالیت فیزیکي شــهروندان، همه و همه مسائل 
بســیار مهمي هســتند که ما هنوز به پیرامون آنها 
هم نزدیك نشــده ایم. کنگره یازدهم ما قطعا یك 
گام به پیــش و آینه اي براي اقدامات انجام شــده 
بــود، اما افقي که هر لحظه دورتر مي رود، همه ما 
را مجبور مي کند گام هایي بیشتر و سریع تر برداریم 
تا هــم بیماران درمان بهتــري دریافت کنند و هم 
همان طــور که گفته شــد، مشــارکت اجتماعي و 
قدم برداشــتن در مصالح اجتماعي را بیش ازبیش 

تجربه کنیم.

کنگره سکته مغزي و درخواست عمومي  واردم کن صادرم کن!

ســوفیا... عشــقم... نامه امروز من به تو یک نامه  �
وارداتی – داخلاتی است.

ببین قشنگ من، «رئیس سازمان غذا و داروی ایران 
برای صــادرات دارو و تجهیزات پزشــکی به ونزوئلا 
اعلام آمادگی کــرد». به جان میــدون دوم، اول یکه 
خوردم و فکر کردم بابای ســوفیا رفته رئیس سازمان 
غذا و دارو شــده، اما نه واقعا. رئیس ســازمان غذا و 
دارو اعلام آمادگی کرده دارو و تجهیزات پزشــکی به 
ونزوئلا صادر کنیم! عیبی هم ندارد. اما الان بین رؤسا 
اختلاف نظر وجود دارد، چون عیســی کلانتری، رئیس 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، در تابستان امسال 
گفته بود: «فقط می توانیم برای ۵۰ میلیون جمعیت 
غذا تولید کنیم و باید مابقی نیاز غذایی کشــور را وارد 
کنیــم». این جمله یعنی ۳۰ میلیــون باقی مانده باید 

چي کار کنند؟ بروند توی آفتاب فتوسنتز کنند؟
حالا کشــوری که ۳۰ میلیون نفر را نمی تواند سیر 
کند و باید غذا وارد کند، چطوری می خواهد غذا صادر 
کند؟ به قول مادربزرگ ما غذایی که به شــکم خودت 

رواست، به شکم همسایه حرام است.
البتــه عیبی هم نــدارد. خود مــا الان در صنعت 
تجهیزات پزشکی به خودکفایی رسیده ایم و همه چیز 
پزشکی را خودمان تولید می کنیم، به خصوص تشت 
که می دانید تشت کاربردهای زیادی دارد و کنار تخت، 
زیــر تخت، بالای تخت و باقــی جاهای تخت بیمار و 
تخت عمل قرار داده می شود. البته تجهیزات پزشکی 
جز تشــت چیزهای دیگری هم دارد که عموما مهم 
نیست و ما این چیزهای غیرمهم را مثل نخ و سوزن و 
چاقو و کامپیوتر و روبات و تخت و داروی بیهوشــی و 

غیره و غیره و غیره را وارد می کنیم.
خلاصه که سوفیا... قشــنگ من... رئیس سازمان 
غذا و دارو گفته می خواهد چیزمیز صادر کند ونزوئلا. 

رئیس محیط زیست گفته باید چیزمیز وارد کنیم.
اصلا چطور اســت برای اینکه حالا که رئیس دارو 
قمپــز در کرده، ما چیزهایی را کــه وارد کردیم، صادر 
کنیــم ونزوئلا؟ درواقع ما در مرحله واردم کن صادرم 
کن هســتیم. خودمان چی کار کنیــم؟ هیچی. همان 
کاری کــه تــا الان کرده ایم؛ صبر می کنیــم تا یک روز 
همه چیز درســت شــود. به هرحال ما توی صبرکردن 

اوستا شده ایم سوفیا.
عاشق صبرکننده تو؛ میدون دوم
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یداالله ثمره چه کاري باید مي کرد که نکرد؟ 
مگــر او اولین رئیس انجمن زبان شناســي 
ایران نبود؟ مگر او یکي از برجســته ترین و 
ایران  دغدغه مندترین استادان زبان شناسي 
نبود؟ مگر او نبود که شــاهکار «آواشناسي 
زبان فارســي» را پس از ســال ها پژوهش و مداقه به قلم خودش منتشــر کرد و تا 
ســال ها منبعي معتبر و مغتنم را براي علاقه مندان به بحث هاي زباني و آوایي زبان 
فارســي فراهم آورد؟ مگر او نبود که سال هاي ســال در حوزه آموزش زبان فارسي 
کوشــش بسیار کرد و گنجینه اي ارزشــمند براي ما به یادگار گذاشت؟ پس چه شد 
که او این همه غریب رفت؟ مرگ او تنها خبري چندخطي شــد در چند وب ســایت 
خبري و تمــام. روزنامه ها، حتي آنهایي که معمولا قدر بزرگان را مي شناســند هم 
بي تفاوت از کنار مرگ این اســتاد بي بدیل گذشــتند و همه چیز را به ســکوت برگزار 
کردند. انتظار زیادي نبود که ســهمي هرچند کوچک در صفحه اول روزنامه ها از آن 
او شــود. این که نشد هیچ، حتي در لابه لاي صفحات روزنامه ها هم خبر و تفسیري 
از درگذشــتش نبود. نه کسي درباره او «گزارش از شــخص» نوشت و نه یادداشت 
خاصي به یادش منتشر شــد و این گونه شد که یکي 
از غریبانه تریــن مرگ هاي بزرگان فرهنگ و ادب ایران 
به نام یداالله ثمره گــره خورد. پیش از این یک بار هم 
مراسم تشــییع پیکر بهمن فرزانه بود که ننگي ابدي 
را براي اهالي فرهنگ به دنبال آورد و مراســمي که 
باید با حضور جمعیت زیادي از اهالي فرهنگ برگزار 

مي شد، تنها با شرکت چند نفر برگزار شد.
اما یداالله ثمره که بــود و چه کرد؟ یداالله ثمره از 
معدود استادان و زبان شناساني بود که این فرصت را 
یافت که آثارش نه تنها در داخل که در خارج از مرزهاي ایران هم اقبالي جهاني یابد. 
تنها کتاب «راهنماي تدریس زبان فارسي» به قلم او تا به امروز به زبان هاي آلماني، 
هندي، فرانسوي، روسي، اسپانیایي و ترکي استانبولي ترجمه شده است و کتاب دیگر 
او؛ یعني دوره پنج جلدي آموزش زبان فارســي تاکنون به ۱۶ زبان دنیا ترجمه شده 
اســت. مهم تر از این دو کتاب، کتاب راهنماي زبان فارســي اوســت که اساسا براي 
دانشــگاه هاي قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان نوشته شــده و از سال ۱۳۷۴ تا به 

امروز در دانشگاه هاي این سه کشور تدریس مي شود.
یکي از وجوه مهم آثار او که تدریس و ترجمه آنها در کشــورهاي جهان را مهم 
مي کند، بحث نفوذ و عمق تأثیرگذاري زبان فارســي در روزگاري اســت که خیلي ها 
کمر به تضعیف یا حذف آن بسته  اند و آثاري این گونه اند که مي توانند با قوت و قدرت 
در مقابل مخالفان و منتقدان زبان شناس و غیرزبان شناس زبان فارسي و گسترش آن 
بایستند و از کیان یک زبان مهم پاسداري کنند. ازهمین رو هم هست که باید گفت اگر 
نبود آثار مهم یداالله ثمره، معلوم نیست امروز چه چیزي مي خواست به جاي این آثار 
در دانشــگاه ها و مراکز معتبر علمي زبان شناسي حضور داشته و تدریس شود. یک 
معناي دیگر این سخن هم آن است که این آثار آن قدر دقیق و مهم بود که راه خود را 

به مراکز علمي معتبر زبان شناسي باز کرد و بارها ترجمه و تدریس شد.
یداالله ثمره متولد ۱۳۱۱ در شــهر کرمان بود و تا زمان مرگ؛ یعني ســوم اســفند 
۱۳۹۷، چیــزي در حدود ۸۶ ســال عمر کــرد؛ عمري ثمربخش بــراي خود، «ایران 
کلباسي»، همسر زبان شناسش، دانشجویان و علاقه مندان به زبان و ادبیات فارسي و 

هر آن کس که دل در گرو وطن دارد. یادش تا همیشه با ما...

امســال ۳۴ میلیون کودك در سراســر جهان در معرض مناقشــات و نیازمند 
حمایت هســتند. یونیســف ایران اینفوگرافي ای از این کودکان منتشر کرده است. 
چهار کشور یمن، ســودان جنوبي، سوریه و جمهوري دموکراتیك کنگو بیشترین 
کــودکان نیازمنــد حمایت را دارند. شــش میلیون و ۶۰۰ هزار کــودك یمني زیر 
آتش جنگ زندگي مي کنند و پنج میلیون و ۵۰۰ هزار کودك ســوري نیز شــرایط 
مناقشه اي را تحمل مي کنند. چهار میلیون کودك در جمهوري دموکراتیك کنگو 
و ۳٫۷ میلیون کودك سوداني نیز نیازمند حمایت هستند. در سال ۲۰۱۹ قرار است 
۳٫۹ میلیارد کمك از سراسر جهان توسط یونیسف به ۴۱ میلیون کودك شود. این 
کمك ها از ســوي ۵۹ کشــور جهان به یونیسف خواهد شــد. جنگ در جهان هر 
روز رو به گسترش اســت و درعین حال بسیاري از کودکان اولین گروه آسیب پذیر 
هستند. تلاش هاي نهادهاي مدني براي بهبود وضعیت کودکان در سراسر جهان 
ادامه دارد و هر روز به شــکلي دنبال مي شــود. بسیاري از رسانه ها در این مدت 
ســعي کرده  اند تا توجه سیاســت مداران را به مســائل کودکان جلب کنند؛ مثلا 
روزنامه نیویورك تایمز در روزهاي گذشــته عکس یك خود را به نقاشــي کودکي 
یمني از جنگ اختصاص داده اســت، اما به نظر مي رسد سیاست مداران چندان 
علاقه اي به پایان جنگ ها ندارند و اهداف اقتصادي خود را بیشتر دنبال مي کنند. 

«یداالله ثمره»؛ بزرگ بود
غریب رفت

کودکان زیر سایه جنگ 

روایت 

نشریه نشــنال جئوگرافیک به مناسبت 
در  صفحــه اش  فالورهــاي  اینکــه 
اینســتاگرام بــه صــد میلیون رســید، 
تصمیم گرفته است مسابقه  بین المللي 
عکاسي برگزار کند؛ اما نکته این دوره از 

مسابقات، منع شرکت براي عکاسان چند کشور از جمله ایران است.
اینکه این نشریه بین المللي که ادعای حرفه اي بودن و استقلال را نیز دارد، 
براي گروهي از عکاســان جهان محدودیت ایجاد کند، نشــان مي دهد که در 
آمریکا هم مرزهاي هنر چندان از سیاســت دور نمانده و یک رسانه هنري نیز 
مي تواند با نگاه سیاســت مداران، هنرمنــدان را ببیند و عجیب اینکه ایران هم 
جزء کشورهاي منع شده است؛ درحالي که در جنگ و ناآرامي نیست و عکاسان 

و هنرمندان بسیاري در سراسر جهان دارد.
نشنال جئوگرافیک را به عنوان نشریه اي حرفه اي مي شناسیم که به طبیعت 
و بناهاي تاریخي علاقه مند اســت و بســیار تلاش مي کند که با حرفه اي ترین 
عکاســان جهان کار کند، نشــریه اي زیبا و خوش ظاهر کــه تاکنون هیچ وقت 
مخاطبانش فکر نمي کردند رویکرد سیاســي داشــته باشــد، امــا این دوره از 
مسابقات مشــخص کرد که در هدایت این نشریه بیشتر از اینکه دیدگاه هنري 

وجود داشته باشد، رویکرد و منش سیاسي وجود دارد.
این نشــریه براي دوره جدید مسابقه عکاسي کشــورهاي کوبا، کره شمالي، 
ســودان، ســوریه و ایران را تحریم کرد؛ نگاهي به کشــورهاي منع شده نشان 

مي دهد که چه منش و سیاستي بر فضاي این نشریه حاکم شده است.
ظاهرا مدیران این رســانه هنري آمریکایي فرامــوش کردند که تعدادي از 
عکاسان حرفه اي که در مجموعه هنرمندان خود دارند، ایراني هستند و اینکه 
چنــد میلیون هنرمند و هنردوســت ایراني جزء فالورهاي صفحه این نشــریه 
در اینستاگرام هســتند که به تازگي به صد میلیون رسیده و همچنین فراموش 

کرده اند که ایران یکي از غني ترین آثار باستاني و زیباترین طبیعت ها را دارد.
سابقه تحریم عکاسان ایراني به سال هاي پیش تر برمي گردد؛ زمان ریاست 
جمهوري اوباما، عکاســاني از ایران برنده جایزه مســابقات عکاسي این نشریه 
شــدند اما به دلیل وجــود تحریم هاي مالي آمریکا، اهــدای جایزه به برندگان 
ایراني با مشکل روبه رو شد و در سال ۲۰۱۲ عکاسان ایراني براي شرکت در این 

دوره مسابقات تحریم شدند.
دلیلــي که اکنون این نشــریه براي منع شــرکت عکاســان این کشــورها 
اعــلام کرده، امکان پذیرنبــودن انتقال وجه جایزه، در صورت برنده شــدن این 
شــرکت کنندگان است؛ اما نکته اینجاست که جایزه این دوره از مسابقات سفر 
به تانزانیا اســت و همه مي دانیم که ســفر به تانزانیا هم ربطي به تحریم هاي 

اقتصادي ندارد و براي همه آزاد است.
 تصمیم مدیران این نشــریه بــراي ایجاد دوباره ایــن محدودیت ها، پیامي 
ناخوشایند براي هنرمندان و هنر دوستان جهان دارد. هم صداشدن یک نشریه 
هنري با سیاســت مداران آمریکا، حس بدي به مخاطب منتقل مي کند و سایه 

سنگین سیاست بر هنر را نشان مي دهد.
به تعبیر من این اقدام توهین آشــکار به هنرمندان و به ویژه عکاسان ایراني 
و همچنین ایســتادن جلوي هنر آزاد است؛ اما فقط کافي است که یک لحظه 
تصور کنیم این اقدام از ســوي ایران براي کشوري دیگر صورت مي گرفت؛ چه 

بیانیه ها و واکنش هایي که به همراه نداشت.
عجیب تر اینجاســت که دولتمردان آمریکایي تأکید مي کنند که مردم ایران 
را تحریم نمي کنند و تحریم ها فقط در عرصه سیاسي و براي اشخاصي خاص 

است اما رفتار آنها عکس این ادعا را نشان مي دهد.
آنچه اکنون مهم اســت، منفعل نبودن در برابر این تصمیم اســت؛ پیشنهاد 
مي کنــم ما هم این نشــریه را تحریم کنیم و دنبال کننده صفحه این نشــریه در 
شــبکه هاي اجتماعي نباشیم. من به عنوان یک عکاس فکر مي کنم خیلي برایم 
اهمیتي ندارد که نشــنال جئوگرافیک در صفحه ام باشــد و به همین علت چند 
روز پیش از صفحه این نشریه در اینستاگرام بیرون آمدم و فکر مي کنم اگر تمام 
ایراني ها از صفحه نشنال جئوگرافیک بیرون بیایند، رکورد صد میلیون دنبال کننده 
از بین مي رود و احتمالا مدیران این رســانه درمي یابند که بدون مخاطبان ایراني 
نمي توانند صد میلیون فالور داشته باشند و شاید حتي روي فستیوال آینده که به 

مناسبت این تعداد دنبال کننده در اینستاگرام است، تأثیر بگذارد.
اینکه این نشــریه حتي براي مخاطبان فارســي زبان رسانه اي جدا داشت، 
نکته بسیار جالبي است و نشان از اهمیت این رسانه هنري براي ایرانیان دارد، 
اما الان باید از خانم یا آقایي که مسئول نشنال جئوگرافیک ایراني است، پرسید 
که با توجه به اینکه پایه و اســاس این نشریه عکاسي است و در حال حاضر با 
تحریم هنرمندان ایراني، شما چه نسبتي با این رسانه دارید؟ آیا یک رسانه فیک 
هســتید؟ و آیا فکر نمي کنید باید تا زماني که این رسانه به هنرمندان کشورتان 

احترام نگذاشته است، فعالیت براي آن را کنار بگذارید؟
اکنون به نظر من بیش از هر زمان دیگري نیاز داریم که تأکید کنیم هنر باید 
از سیاســت جدا باشد با دنبال نکردن صفحه این نشــریه، اتحاد بین خودمان 
را نشــان دهیم و تلاش کنیم این پیام را برســانیم که هنر باید آزاد و به دور از 

سیاست بازي ها باشد.
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